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رئیس ستاد ملی مقابله با پدیده گردو غبار می گوید که 30میلیون هکتار از مســاحت ایران تحت تاثیر گردوغبار است. به گفته علی محمد 
طهماسبی بیرگانی، تعیین سهم کانون های داخلی و خارجی گردوغبار باید از طریق پهنه بندی سرزمینی انجام شود و درصدبندی سهم کانون ها 
از نظر علمی منسوخ است. او در این باره گفته است: »در شرق کشور گردوغبارهایی از افغانستان و پاکستان کشور ما را متأثر می کند. همچنین 
از شمال شرق از ترکمنستان گردوغبار را داریم. در استان های خوزستان و سیستان  وبلوچستان علاوه بر طوفان ماسه، گردوغبار هم داریم که 
اخیرا هم تشدید شده است. از 820 میلیون متر مکعب حق آبه تالاب هامون که باید کشور افغانستان آن را تامین کند، امسال صرفا 35 میلیون 

مترمکعب آن پرداخت شده است. این میزان آب در »چاه نیمه ها« برای تأمین آب شرب این منطقه ذخیره شده است.«

 30 میلیون هکتار
  از مساحت ایران 
تحت تاثیر گرد و غبار
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و  سـنگین  یـا  بـزرگ  اشـیای 
شیشـه ای ،  ظـروف  همچنیـن 
ظـروف چینـی و سـایر اشـیای 
حـاوی  ظـروف  و  شکسـتنی 
مـواد خوراکـی و شـیمیایی  را در 
قفسـه های پایین کابینـت و کمد 

دهیـد. قـرار 

شــما هم برای ما بنویسید

»دَر خانه را از پاشنه درآورده بودند اما حالا روزگارمان را سیاه 
كرده اند.« مانتو سرمه اي گشادي به تن دارد كه هیچ  همخواني اي 
با صندل هاي بژي كه به پا کرده، ندارد. كیف بزرگ مشكي اش را 
روي پا گذاشته و برگه ها را از آن بیرون مي آورد و نگاهي مي اندازد 
و زیرلب غرغر مي كند. دست راســتش ورم كرده و به زحمت 
مي تواند چند ســانتي متر جابه جایش كند و با روسري مشكي 
آن را به گردن آویخته.»دكترها مي گویند از اعصاب است. كمر 
درد و پا درد امانم را بریده.« به زحمت كیفش را روي دوشــش 
سوار  مي كند. ناي راه رفتن ندارد و هر چند دقیقه گوشه اي پیدا 
مي كند تا به دیواري تكیه دهد و  نفســي تازه كند.»مادر بودن 
سخت ترین كار دنیاست.« دوســال از ماجراي داماددار شدن 
»ملیحه« مي گذرد؛ دوسالي كه زندگي را به كامشان تلخ كرده و 
در نهایت چاره اي ندیده اند جز نشستن مُهر طلاق در شناسنامه 
دخترشان. »كارم شده بالا و پایین رفتن پله هاي دادگاه و بردن 
دخترم پیش مشاور و روانشناس.« »ملیحه« مادر دو پسر و یك 
دختر است. دختري كه بچه نخســت خانواده  است ، دانشگاه 
رفته و حالا شــغل درخوري براي خودش دارد و توانسته خانه و 
ماشین هم بخرد.»مي خواست براي ادامه تحصیل برود آلمان كه 
با تعصب هاي بي خود مانعش شدم. چه مي دانم تفكرات اشتباهي 
مثل اینكه ازدواج كن بعد هرجا خواستي با همسرت برو، دختر 
تنها در كشــور غریب چه كار مي كند، مردم چه مي گویند و ..« 
البته »ملیحه« تك دخترش را به اجبار به خانه بخت نفرستاده، 
خواستگارهاي سمج یك سال رفته اند و آمده اند تا دل »ملیحه« 
را به دســت بیاورند و دخترش را راضي به ازدواج كنند.»روزها 
و ماه هاي نخست خوشــحال بودم با چنین خانواده اي وصلت 
كرده ایــم اما خیلي زود به انتخاب اشــتباهمان پــي بردیم.« 
خواستگار سمج با هر بار جواب رد شنیدن ناامید نمي شود تا در 

نهایت »بله« را از دختر مي گیرد و رسوم تك تك و باشكوه برگزار 
مي شوند و جشــن ازدواجی هم برپا می شود تا زوج جوان راهي 
خانه بخت شوند اما همه چیز بعد از  ماه عسل تغییر كرد.»دخترم 
مي گفت نخستین بار كه براي پررنگ بودن چاي شروع به فحش 
دادن كرد میخكوب شده بود و هیچ  عكس العملي نمي توانست 
نشان  دهد. « اما این نخســتین بار، بارها تكرار شد تا در نهایت 
كتك زدن و توهین هاي وحشــتناك به آن اضافه شد. هرشب 
بهانه اي پیدا مي شد تا فحش دادن و كتك كاري ادامه پیدا كند. 
البته بالاخره دختر تصمیم به جدایی مي گیرد.»یك بار  به بهانه  
اینكه چرا نمي پرسي براي شام چه غذایي بپزي طوري كتكش 
زده بود كه به ناچار خودش اورژانس خبر كــرده بود. بعد از آن 
اتفاق دیگر نگذاشتم دخترم به آن جهنم برگردد و تقاضاي طلاق 
دادیم.« اما حالا »ملیحه« بــراي گرفتن حق وحقوق دخترش 
پله هاي دادگاه ها را بالا و پایین مي رود.»مهریه اصلا برایم مهم 
نیســت فقط مهر دخترم را مي خواهم تا فكر نكند مي توان به 
راحتي زني گرفت و شكنجه اش داد و بعد به راحتي طلاقش داد.« 
داماد ملیحه وضعیت مالي خوبــي دارد  اما از دادن مهریه طفره 
مي رود و به آنها گفته آنقدر اذیتتان مي كنم كه خودتان اظهار 
پشیماني كنید.»در وهله نخست قرار بر این شد تا ماهي یك سكه 
به دخترم به عنوان مهریه بدهد در حالي كه مي دانم تمكن این 
را دارد كه تمام مهریــه اش را یك جا بدهد اما حالا به بهانه گران 
شدن ســكه نامه اي به دادگاه داده و عنوان كرده درآمدم كفاف 
نمي دهد ماهي یك سكه بدهم و امروز به من گفته اند هر 7 ماه 
یك بار یك سكه پرداخت می كند.« »ملیحه« اشك هایش را با 
گوشه شــالش پاك مي كند.»واقعا حقوق زنان در این مملكت 
نادیده گرفته مي شود.« این جمله را مي گوید و با بار سنگیني كه 

به دل دارد دور مي شود.

مهتابجودکی|خانم معلم رد بوی نفــت را توی کلاس 
دنبال کرده و رسیده بود به »سحر«. دختربچه حتما در آن سرما 
چسبیده بود به بخاری نفتی. حتما باران هر شب از سقف موریانه 
خورده، چکه کرده بود روی فرش های کهنه شان. خانم معلم از 
خیال سرمای خانه، دستش یخ کرده بود و احوال سحر را از آقای 
مدیر پرســیده بود. مدیر هم گفته بود:»خانه شان در زمان آباد، 
تنها خانه ای اســت که گاز ندارد.« تمام روزهای سرد زمستان 
تربت حیدریه، ســحر با لباس های نفتی و کهنه اش هر روز توی 
ماشین آقای مدیر، هشت کیلومتر راه را تا مدرسه روستای کناری 
رفته اما خودش را از همه پنهان کرده بود. خانم معلم ریاضی پایه 
هفتم این را فهمید و تصمیم گرفت برای سحر خانه بسازد و این 

کار را کرد.
عفت شیوخی، معلم 34 ســاله ریاضی متوسطه اول مدرسه 
»قدسیه« روستای »سیوکی« در تربت حیدریه، فکر نمی کرد که 
این همه هر شب و هر شب خواب خانه ای ویران و سرد را ببیند. او 
حتی فکر نمی کرد که برود دنبال سحر و خانه شان را در روستای 
زمان پیدا کند، اما تا به خود بیاید آدرس را از مدیر مدرسه گرفته و 
رفته بود. زمستان گذشته هوا سرد بود، خیلی سرد. خانم شیوخی 
دو روز در هفته از تربت حیدریه تا روستای زادگاهش برای تدریس 
 ریاضی می آمد اما تابســتان که رسید، کارش این شد که هر روز
 40 کیلومتر تا زمان آباد براند و برود ســر ساختمانی که قرار بود 
خانه سحر بشود و این تابستان بهترین تابستان زندگی او بشود. 
حالا سرما نزدیک است و سحر با علی اصغر، برادر 4ساله و پدر و 
مادرش به زودی زود به خانه جدیدی خواهند رفت که خانم معلم 

کمک کرد تا ساخته شود.
»سحر دانش آموز زرنگ من اســت. درس و مشقش سر وقت 
و کارش را خوب بلد اســت، اما بوی نفت مرا به خانه اش کشاند، 
خانه ای که هیچ وقت شبیه آن در ذهن من نیامده بود؛ پنجره ها 
حفره هایی بود که آن را با پلاســتیک پوشــانده بودند. موریانه 
تیرهای چوبی سقف را خورده بود و باران از آن رد می شد. باران از 
پنجره ها هم شره کرده بود و روی دیوارها رد آب بود. فرش ها همه 
نازک و تکه تکه بودند. پرده را که کنار زدم، دیدم سحر کنار بخاری 
نفتی نشسته و ریاضی حل می کند. وقتی مرا دید انگار دنیا روی 
سرش خراب شد. سلامی کرد و رفت پنهان شد. دوست نداشت 
که من بدانم اوضاع خانه شان چطور است. فهمیدم پدرش زمین 
کشاورزی ندارد و کارگر است. رفته بودم که خانه شان را گازکشی 
کنم، اما گفت که خانه مال آنها نیست و مجوز گازکشی نمی دهند. 

آنها در خرابه ای زندگی می کردند که صاحبش مرده بود.«
 بهمن ماه پارسال بود که خانم معلم با قصه سحر، دانش آموز 
روستایی آشــنا شــد، از همان وقت با خودش کلنجار رفت که 
چه کند. »یک دلم می گفت باید کاری کنم و یک دلم می گفت 
نمی شود. سحر هر شــب به خوابم می آمد. یک شب خودش را 
می دیدم و یک شب خودم را در آن خانه می دیدم تا اینکه شبی 
خواب دیدم پدر مرحومــم در آن خانه ویران راه مــی رود و راه 
می رود.« این برای خانم شیوخی یک نشانه بود و تصمیم گرفت 
پیگیر احوال این خانواده باشد. دم عید که شوهرش به ماموریت 
رفته بود، او به فروشگاهی رفت و شرایط ســحر را توضیح داد و 
از فروشنده خواست کمکش کند. فروشنده هم به رایگان 500 
هزار تومان غذا و لباس به او داد و همه آنها به خانواده سحر رسید. 
اما سرمای خانه یادش نرفت تا اردیبهشت امسال که حرف های 

نرگس کلباسی نیکوکار ایرانی-بریتانیایی را در برنامه ماه عسل 
شنید و فهمید او توانسته در کرمانشــاه برای مردم آواره از زلزله 
خانه بسازد. پس با خودش گفت، او هم می تواند. گروهی تلگرامی 
ساخت و اسمش را گذاشت:»کمپین حمایت از سحر و علی اصغر 

جهت داشتن سرپناه.«
وقتی خانم شیوخی، 100 نفر را به گروه تلگرامی دعوت کرد 
و 60 نفر همان اول گروه را ترک کردند، کلی غصه خورد اما بعد 
آوازه کمپین به گوش معلمان دیگر رسید:»همه در گروه ساکت 
بودند تا اینکه یک پزشک اهل سیوکی گفت گچ سفید خانه سحر 
با من. سکوت شکست. انگار همه منتظر بودند کسی سنگ اول را 
بزند. دیگری گفت سیمان با من. آن یکی گفت 200 هزار تومان 
پول می دهد.« سیل کمک ها واریز شد و کمپین مثل قارچ رشد 
کرد. ظرف 20 روز، 2700 نفر همیار سحر و علی اصغر شده بودند. 
بعضی اعتماد کرده بودند و برای آنها که شک داشتند، عکس های 
خانه سحر سند شده بود. »به خانواده سحر گفتم برای بهتر شدن 
شــرایط باید خجالت را کنار بگذارند. از آنها پرســیدم حاضرید 
عکسی از خانه تان را به دیگران نشان دهم؟ چطور می توانستند 
قبول نکنند؟ پدر ســحر می گفت که تمام زمستان را از سرما به 
خودشــان لرزیده اند و به خاطر زن و بچه اش قبول کرد. هر کس 
به واقعیت ماجرا شک کرد، عکس ها را به او نشان دادم یا گفتم هر 

وقت بخواهد، خانه سحر را به آنها نشان می دهم.«
آموزش وپرورش تربت حیدریه هم در جریان ماجرا قرار گرفت. 
معلمان دیگر، آدم های مختلف را خبر کردند و هر کس هر چه در 
توان داشت، کمک کرد. یکی 10 هزار تومان، یکی بیشتر و بیشتر. 
اول قرار شد زمینی در زمان آباد بخرند. خیری کمک کرد و زمینی 
64 متری را به نام پدر سحر زد. زمین را گرفتند و پیگیر ساخت 
خانه شدند. بعد نوبت شناژ کردن و پی ریزی بنا رسید. هر لحظه 
پولی به حســاب می آمد و خانم معلم جزییات را خیلی دقیق به 
همه اعلام می کرد. در تمام مراحل ساخت سرپناه جدید، خانواده 
سحر در خانه کهنه شان زندگی می کردند. خانم معلم در تمام این 
مدت هر روز در رفت وآمد مسیری 40 کیلومتری از خانه شان در 

شهرک ولیعصر تا روستای زمان آباد بود. 
»یک روز که درحال کار بودیم، ناگهــان 25 کارگر به کمک 
آمدند. گفتند که بسیج سازندگی آنها را فرستاده. همگی با کمک 
بچه های روستا، در عرض دو روز خانه را به سقف رساندند. مردم 
هم از این همه یاری ذوق زده بودند. من همچنان گرم ساخت خانه 
بودم که دیگر حساب از دستم در رفته بود و نمی دانستم پول ها 
را کی می ریزد. یکی یک میلیون تومان برای آهن ســقف کمک 
کرد. یکی گفت ایزوگام خانه با من و خودش آمد سقف را ایزوگام 
کرد. جوشکاری آمد و گفت فقط آهن بدهید، من در و پنجره را 
درســت می کنم. 4 میلیون تومان پول شناژ و سقف می شد، اما 
به خاطر سحر یک میلیون تومان تخفیف دادند. مردم آن قدر در 
طول این مدت محبت کردند که وصف نشدنی است. آنها ظرف 
و مبل و فرش و پرده به این خانه دادنــد و تمام ظرف ها –حتی 
چای صاف کن- را خودشــان خریدند. بنّایی از خرداد شروع شد 
و 75 روز طول کشید تا تمام شــود. این بهترین تابستان من در 
تمام این سال های معلمی بود. حالا فقط گازکشی مانده و خانواده 
ســحر تا  چند وقت دیگر به خانه نو می روند و تمام کهنگی و غم 
 گذشته را دور می ریزند. تمام این اتفاق ها نشانم داد که خواب هایم

 الکی نبوده.«

در روستای زمان آباد 15 خانوار زندگی می کنند و به جز سحر، 
آدم های دیگر هم زندگی فقیرانه ای دارند. خانم معلم این را دیده 
بود. هیچ خانه ای در زمان آباد حمام نداشــت. برای همین خانم 
معلم کار تازه ای را شروع کرد. 40 میلیون تومانی که در این مدت 
کم جمع شد، به جز ساختن خانه ای نو در زمان آباد به کار ساخت 
5 حمام نو هم آمد؛ مردم روستا تا پیش از این با چراغ نفتی آب را 
گرم می کردند و به کمک خیران حمام هایی در زمان آباد ساخته 

شد با آبی که در زمستان هم گرم است.

آوازه خانم معلم دســت به خیر تربت حیدریه به گوش همه 
رســید. باقی کمک های مردمی اینطور خرج شــد: 350 هزار 
تومان برای بیمار دیابتی در یکی از روستاهای اطراف زمان آباد، 
700هزار تومان حمایت مالــی از دانش آموزی به نام حمیدرضا 
مبتلا به ســرطان خون،550 هزار تومــان کمک  به محمدرضا 
معلول جسمی و حرکتی و ذهنی. 125 هزار تومان کمک برای 
تهیه لباس فرم مدرسه 17 دانش آموز بی بضاعت، 4میلیون تومان 
کمک به خانواده بهناز که مقروض به بانک بودند و می خواستند 
فرزندشان را بفروشــند، کمک مالی به بهزاد و بیتا در روستای 
عریان برای هزینه تحصیل، خرید دو جهیزیه عروس یک میلیون 
و 300هــزار تومانی، کمک به حســین آقا بیمــار قلبی که به 

بیمارستان تامین اجتماعی 500هزار تومان بدهی داشت و ....

از بهمن  ســال پیش که خانم شــیوخی کمپین یاری اش را 
راه انداخت، به جز ســحر، 25 نفر از روستاهای دور و نزدیک، از 
روستای عریان و حاجیاز، طلب کمک کردند و خیران کوچک 
و بزرگ عقب ننشستند. آخرین مورد دانش آموز دختر کلاس 
چهارمی است که چند وقت پیش توی سطل آشغال جلوی یک 
مغازه ســاندویچی دنبال غذا می گشت. خانم معلم به خانه اش 
رفت و مادر بیمار و خواهر و برادر فقیرش را دید. وضعیتشان را به 
همه توضیح داد و چهار روز برای جمع آوری کمک مهلت تعیین 
کرد. دیروز، در روز سوم یک میلیون تومان به حساب سرپرست 
 این دختربچه واریز شــد. راه خانم معلم هیچ وقت سد نشد، جز 
یک بار که آموزش وپرورش به کمکــش آمد. »پلیس فتا بعد از 
مدتی گروه تلگرامی ما را مسدود کرد. گفتند دستور قضائی است. 
تمام اســناد و فاکتورها و ریز جزییات را پیش رئیس پلیس فتا 
بردم. گفته بودند اجازه ندارید پول جمع کنید. به آنها گفته بودم 
که حراست آموزش وپرورش هم در جریان است. قاضی هم گفته 
بود نامه ای بده که آنها در جریانند. رفتم حراست و همه نامه ام را 
امضا کردند، نماینده شهر، امام جمعه، هر کس که خبر داشت. 

فیلمبردار آستان قدس هم مستندی از مراحل آماده شدن خانه 
ساخت و آن را به عنوان مدرک به دادگاه دادم. بعد از آنها خواستم 
از خانه ســحر بازدید کنند. اول خانه قدیمی را با تمام وســایل 
کهنه نشانشان دادم و بعد به خانه جدید بردمشان. خانه مخروبه 
را دیدند و مبهوت شــدند و بعد با دیدن خانه نو اشک شوق در 

چشمشان حلقه زد.«
عفت شیوخی، 34 ســاله، از 16 سال پیش معلم شد و دیدن 
ســحر زندگی اش را عوض کرد. »می توانستم معلمی شهری 
باشم، اما به سیوکی رفتم، چون آنجا وطنم بود.« او می گوید کاری 
نکرده و فقط درباره آدم های نیازمند اطلاع رسانی کرده است، اما 
در زمان آباد یک اتفاق افتاده: پدر سحر موقتا در جمعه بازار دست 
 فروش شده و دیگر بیکار نیست و آنها به محض اینکه کنتور گاز 
وصل شــود، به خانه نو خواهند رفت؛ خانه ای که دیگر در پاییز 
پیش رو سرد نیست. مادر ســحر می گوید: »باورم نمی شود که 
مردم این همه مهربان اند.« 14 دانش آموز کلاس خانم شیوخی 
از این ماجرا بی خبرند، اما خانه جدید سحر در زمان آباد، انگار مال 

زمان دیگری است. خانه سحر بهترین خانه زمان آباد است.

حکایت تلاش های معلمی در تربت حیدریه که برای دانش آموز بی سرپناهش خانه ای نو ساخت 

لباس های »سحر« دیگر بوی نفت نمی دهد
    شیوخی، معلم نیکوکار: مردم کمک کردند تا کم کم برای دانش آموزی که هر روز 8 کیلومتر از روستایشان تا مدرسه می آمد، خانه ای نو بسازیم

آب شدن روی پله های دادگاه خانواده

مادرسحر،دانشآموززمانآبادی:
باورمنمیشودکهمردماینهمهمهربانند؛

بهمحضاینکهخانهگازکشیشود
بهمنزلنومیرویم


